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 چکیده  
های معرفتی، شخصیت انسان است. شخصیت تشکیل شده است از الگوهای یکی از مباحث مطرح شده در حوزه

ه از مجموعه نقاط مهم به هم پیوسته ککند. این الگوها، فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می ویژه
ها مؤثر است که بدون بررسی گیری آنلکل متعدد و گوناگونی در شل گرفته و عوامکل یافته، در طول زمان، به تدریج شکش
گیری شخصیت و عوامل با هدف بررسی فرآیند شکل ،معنا و نامفهوم است. این پژوهشها سخن گفتن از شخصیت بیآن

ور کلیه موثر بر آن در اندیشه شهید مطهری و معرفی شخصیت مطلوب در نظریه ایشان به انجام رسیده است. بدین منظ
بندی و تحلیل های حاصل طبقهتربیتی ایشان مورد بررسی توصیفی قرار گرفته و داده یمنابع و مراجع موجود و مرتبط با آرا

عد شامل دو ب   ،ایشان ۀطور کلی ابعاد شخصیت انسان در اندیشهای پژوهش حاکی از آن است که بهشده است. یافته
عد، برخی عوامل ارادی و برخی غیر گیری این دو ب  یت است. در شکلشخصیت درونی انسان و صورت ظاهری شخص

توان به فکر و اندیشه منطقی، اراده انسانی، اراده اخلاقی، فعل ارادی و از جمله عوامل ند. از جمله عوامل ارادی میاارادی 
والدین)در سیر وجودی( و شرایط  های روحی و جسمیهای اقلیمی، شرایط انعقاد نطفه و ویژگیتوان به ویژگیغیرارادی می

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی)در نفوذ بیرونی( اشاره کرد. شخصیت مطلوب در اندیشه شهید مطهری، شخصیت 
 گیرد. الهی است که با ایمان به خدا شکل می
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 مقدمه

دهد. یل مکیرا تش یو یشناختیو هست یشناختت روانیلّ کس است و کهر  یهست ۀریمعرّف دا ،تیشخص
ه از مجموعه نقاط کره، ین دایست. ایاز آن ن ییش از شاخ و برگ و نمودهایره طرح شود بین دایهر آنچه خارج از ا

آن  یریگلکدر ش ینل گرفته و عوامل متعدد و گوناگوکج شیافته، در طول زمان، به تدریل کوسته شیمهم به هم پ
ت یاز شخص یحیصح کم به دریاگر بخواه .معنا و نامفهوم استیت بیها سخن از شخصمؤثر بوده و بدون آن

وسته در تلاش یگر، انسان پید یم. از سویان آوریسخن به م ،تین شخصیوکم از عوامل تیم، ناچاریانسان برس
و  یتین شخصیچن یریگلکاز عوامل مؤثر در ش یمطلوب و ارزنده است و بدون آگاه یتیسب شخصک یبرا

توان ها، به یک معنا مینیابد. علاوه بر ایخود دست  یت آرمانیتواند به شخصیهای شخصیت مطلوب، نمویژگی
افکار و اعمال انسان در تمام طول عمر او،  ۀتربیت را ساخته شدن تدریجی شخصیت انسان تعریف کرد. هم

کسی است که بتواند حیات انسان را به سوی کمال مطلق  ،ی حقیقیگیری این شخصیت دارد و مربّ نقشی در شکل
گذارد و یر میا تأثیرد یپذیر میا تأثیا مربی؛ یا متربی است یوسته یخود، پ یند. انسان در طول زندگکدهی جهت

و  یرگذاریه انسان درصدد تأثکگاه ژه آنیان است؛ به ویت در میرگذار بر شخصیعامل تأث یدر هر صورت، پا
ر یت خود واقف باشد و هم نقش ساید به نقش عاملید، هم بایآیسته برمیمربی شا یکگران به عنوان یپرورش د
 یک در جایگاهتواند رسالت خود را ی، نمیژگین ویاز ا یند و بدون برخوردارک کدر یرگذار را به خوبیعوامل تأث

 .دیفا نمایمربی ا
عد مادی و بدنی او و به باور شهید مطهری، انسان به شخص و شخصیت قابل تقسیم است که شخص، ب  

عد بینشی شود. ایمان، نقطه تلاقی ب  شخصیت، همان روح و ساحت عالی وجود اوست که توسط ایمان ساخته می
گیری شخصیت در گیرد. با توجه به شکلهای وجودی او شکل میترین لایهعمیقو گرایشی انسان است که در 

شناسان در مقابل پردازیم. برخی از روانگیری میطول حیات به صورت تدریجی، اکنون به چگونگی این شکل
شخصیت شکل دهندۀ را « اراده»یا « خود»محیط و سپس  ،گیری شخصیت، سه عامل وراثتچگونگی شکل

توان با تدقیق در می ،رسد(. این در حالی است که به نظر می53: 4، ج1377کنند)مطهری،معرفی می ،انسان
تری در این حوزه نمود. بدین منظور پژوهش حاضر برای پاسخگویی مبانی اندیشه شهید مطهری، اظهار نظر دقیق

 به سوالات زیر، انجام شده است:
 د مطهری چگونه است؟گیری شخصیت در اندیشه شهی. فرآیند شکل1
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 . عوامل سهیم و موثر در شکل گیری شخصیت در اندیشه شهید مطهری کدامند؟2
 . شخصیت مطلوب در اندیشه شهید مطهری چگونه شخصیتی است؟3

 روش پژوهش

توصیفی است. برای انجام این تحقیق، کلیه منابع و مراجع مرتبط با -روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی
برداری انجام تربیتی استاد مطهری با روش تحلیل متن مورد بررسی قرار گرفته و نمونه-های فلسفیاندیشهآرا و 

برداری با ذکر دقیق منبع، آوری و با استفاده از ابزار فیشای جمعنشده است. اطلاعات مورد نیاز با شیوه کتابخانه
تحلیلی مورد بررسی محتوایی قرار -توصیفی بندی و با روشاطلاعات گردآوری شده با نظم منطقی دسته

 بندی شده است.اند. در نهایت، با طی این مراحل، پاسخ به سوالات پژوهش تبیین و صورتگرفته
 

 پیشینه پژوهش

آن با  یریگ لکش یروراثتین عوامل غیترت و مهمیشخص »( در پژوهش خود با عنوان 1386بناری)همت
گیری شخصت به عوامل وراثتی بندی عوامل موثر در شکلضمن تقسیم« تیشخصشناسان دگاه روانید بر دکیتأ

ترین عوامل غیر وراثتی پرداخته است و در ادامه زمان و میزان اثرگذاری هر یک از و غیر وراثتی، به بررسی مهم
درونی و بیرونی این عوامل را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ایشان عوامل غیروراثتی را به دو دسته عوامل 

کند و عوامل درونی را شامل ناهشیار ی و اراده، همچینین عوامل بیرونی را شامل خانواده، مدرسه و تقسیم می
 گیرد.گروه دوستان در نظر می

به بررسی تعریف شخصیت « شخصیت انسان از منظر امام علی)ع(»( در پژوهشی با عنوان 1392سالاری)
نظر ایشان شخصیت از منظر امام علی)ع( ه ن در نظر امام علی)ع( پرداخته است. بگیری آو عوامل موثر در شکل

عنوان عوامل مهم در متشکل از دو بعد عقل و شهوت است. ایشان در ادامه به عامل خانواده، محیط و اراده به
 پردازد.گیری شخصیت آدمی میشکل

، به بررسی «در منابع اسلامی نگاهی به مفهوم شخصیت»( در پژوهشی تحت عنوان 1395شجاعی)
به عنوان « شاکله»مفاهیم معادل شخصیت در منابع اسلامی پرداخته است و در نهایت با انتخاب مفهوم 

 ترین واژه، به تبیین این مفهوم از نظر اندیشمندان مسلمان پرداخته است.نزدیک
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گیری شخصیت از منظر قرآن لتحلیل تطبیقی عوامل موثر در شک»( در پژوهشی با عنوان 1400جوانشیر)
شناسی معاصر پرداخته است. در های روانهای رویکرد قرآنی با نظریهها و تفاوتبه بیان شباهت« شناسیو روان

عوامل زیستی، عوامل ۀ شناسان در چهار دستگیری شخصیت از نظر روانعوامل موثر در شکل ،این پژوهش
که در گیرد. در صورتیتاثیرات متقابل فرآیندهای درونی و بیرونی جای میدرونی، عوامل بیرونی و الگوها و 

چون فطرت، طینت، نیازهای معنوی، عقل، عوامل ماوراءالطبیعه مثل قضا و قدر رویکرد قرآنی به عواملی هم
ها سی به آنشناالهی، فرشتگان و شیاطین و اراده و اختیار انسان در طول اراده الهی اشاره شده است که در روان

 توجه نشده است.

 چیستی شخصیت
شناسی و علوم تربیتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقطه آغاز و مفهوم شخصیت در روان

نظر داشته چنان یک معنای واحد که همگان بر آن اجماع و اتفاقها است، اما همبخش بسیاری از نظریهانسجام
شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه تعریف  به شخصیت را در لغتباشند از آن ارائه نشده است. دهخدا 

)دهخدا، گیردنظر می کند. او ذات هر شخص و خلق و خوی مخصوص هر فرد را نیز شخصیت آن فرد درمی
(. 696: 1389کند)عمید، (. عمید نیز مجموعه نفسانیات هر فرد را شخصیت او تعریف می279: 30، ج1341

مشتق شده و به معنی  personaاست که از ریشه لاتین  personalityانگلیسی معادل کلمه  شخصیت در زبان
. وجه دادندنقاب یا ماسکی است که بازیگران در مصر و یونان باستان برای اجرای تئاتر بر چهره خود قرار می

ه موجب تمییز او از تسمیه این مفهوم آن است که شخصیت نیز چون یک ماسک و نقاب بر چهره هر فرد است ک
ارائه شده « تیشخص» یبرا یگوناگون یهافی، تعریاز نظر اصطلاح (.5: 1370شود)کریمی، سایرین می
از  یفیه خاص خود، تعریدگاه و نظریبر اساس د یکت هر یپردازان شخصهیشناسان و نظراست، روان

در  آلپورت هکای به گونه .از آن ارائه شده است یثّرکف متعدد و متیرو، تعارنیاند و از ارا ارائه داده« تیشخص»
(. او در نهایت شخصیت را 15: 1380ف متفاوت پرداخته است)روپ، یر پنجاه تعرکو ذ یآوربه جمع 1949

کند)پژوهشگاه حوزه و گذاری میداند و آن را یک سازمان پویای درونی نامهای روانی میمتشکل از سیستم
. هیلاری و اتکینسون شخصیت را الگوهای ویژه و متمایزی از رفتارها، هیجانات و (200: 2، ج1390دانشگاه، 

ش با محیط مادی شکل فرد او را در تعاملاتدانند که به موجب آن سبک خاص و منحصر بهافکار هر فرد می
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تعریف  فرد از صفاتبه(. گیلفورد نیز شخصیت را الگویی منحصر104: 1400دهد)اتکینسون و همکاران، می
کند که گویای رفتار شخص در لن نیز شخصیت را جامع ترین مفهومی تعریف میکل(. مک105کند)همان: می

(. پاتریک و همکارانش نیز شخصیت 211: 2، ج1390هاست.)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، همه زمینه
فرد در تعامل با شرایط محیطی  های یکها و اقدامها، انگیزهها، ذهنیتها، هیجانای از دریافتمجموعه را

ها، شیوه حرف زدن، درک محیط شخصیت را شامل رفتارها، سبک فکر کنند. همچنین الیسمختلف تعریف می
صورت پیوسته بر اساس یک الگوی قابل تشخیص در یک کند که بهداند و توجه میهای بین فردی میو تعامل

 (.Ellis et al, 2009:209شود)فرد مشاهده می
دهد که کلمه شخصیت در متون و منابع اسلامی به کار نرفته بررسی نظر اندیشمندان مسلمان نشان می

است. در زبان عربی نیز کلمه شخصیت همزمان با ترجمه متون روانشناسی از انگلیسی به عربی رواج یافته و قبل 
ها و مفاهیمی است که در یک از واژه« هشاکل»»(. با این وجود 134م: 1998رفته است)العانی، از آن به کار نمی

قل کل یعمل علی »خداوند در قرآن می فرمایند:  .ترین ارتباط را با شخصیت داردادبیات دینی بیش
بگو هر کسی بر طبق شاکله خود رفتار می کند. شاکله چیزی است که ریشه رفتار به آن  ؛(84اسراء:«)شاکله
گیرد و آن را شامل رشد جسمی و روانی، را کل وجود در نظر می سروری شخصیت (.1395گردد)شجاعی، برمی

 (.163: 1371داند)سروری، همراه تجلی آن در رفتار آدمی میبه
یکی از برجسته ترین اندیشمندان مسلمان معاصر، انسان را همواره در حال حرکت  در جایگاهمطهری 

چه در زندگی هر انسان، آجر به آجر شخصیت او را ساخته و در پایان عمر، آن ۀلحظبیند. از نظر وی لحظهمی
ظاهری  ۀدهد. انسان در دیدگاه استاد مطهری، در کنار جنبطول این سالیان ساخته است را تحویل ملک الموت می

را نسبت به دیگران ز امتیازاتی دارد که او یازاتی مخصوص به خود داشته و از جبنه روحی و معنوی نیو بدنی، امت
ای عِلوی و مرتبهو  ای دانی و حیوانیای است: مرتبهقت دومرتبهیحق یککند. در واقع انسان متمایز می

وتی او و کمل« خود»دهد، اصلی و واقعی او را تشکیل می« خود»چه (. آن172: 2، ج1375وتی)مطهری، کمل
چه از خاک آفریده ( و آن14د: 1389شده است)همو،  ریه در قرآن از آن به نفس و روح تعبکهمان چیزی است 

ز دارد: شخصی یانسان دو چ»کند. به بیان شهید مطهری ب را برای انسان ایفا میکله و مقدمه و مریشده، نقش وس
(. ایشان همچنین ملاک شخص را تن و ملاک 18الف: 1385همو، )«تی، تنی دارد و روحییدارد و شخص

های (. هرچه روح انسان بتواند از محدودیت50: 7، ج1378داند)همو، وح او میشخصیت واقعی انسان را ر
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یابد و هرچه تری دست میتری کسب کرده و به آزادی معنوی بیشمادی و طبیعی رها شود، شخصیت مستقل
ی وی در دست یک نیروی خارج آید و سرنوشتحالت لختی و زبونی در میتسلیم امیال غریزی و دنیوی شود به

های معنوی و واقعی انسان وابسته به هدف تیجا که شخص(. در نتیجه، از آن27: 1398گیرد)همو، قرار می
عد عقلی  ،واقعی انسان است تیهای شخصیلیوانی و شهوانی، طفیهای حاخلاقی بوده و جنبه اگر فردی بتواند ب 

های وجودش، شخصیت و خود واقعی بر طفیلی و اخلاقی خود را بر مرتبه حیوانی غلبه دهد، به دلیل چیره شدن
 (.188: 3، ج1376دهد)همو، احساس پیروزی به وی دست می

به باور شهید مطهری، انسان در ابتدای تولد به لحاظ بدنی مانند سایر حیوانات، بالفعل است؛ لیکن به 
یله فرآیند تربیت به مرور دهنده شخصیت انسانی انسان است، موجود بالقوه است که به وسلحاظ روحی که شکل

شود. گیری شخصیت هر فرد از ساعات اولیه تولد او آغاز می(. در نتیجه، شکل66: 1376شود)همو، بالفعل می
هایی که با آن متولد شده است، به صورت گام به گام شخصیت خود را از هر فرد متناسب با استعدادها و ظرفیت

از منظر  ،توان گفتطور کلی میه دهد. بارادی و اکتسابی و... شکل می ها و رفتارهایها و شنیدنطریق دیدن
ه در وجودش هست و ک واقعی هر فرد عبارت است از مجموع قوای ذاتی و استعداداتی تیشهید مطهری، شخص

(. از نظر ایشان اگرچه 133: 2ب، ج1386رده است)همو، کسب که در طول زندگی خود کاتی کل و ملیخصا
خورد و ریشه در عالم ماده دارد؛ اما حقیقت و باطن او گیری انسان، در طول حیات دنیوی او رقم میشکلفرایند 

از امور روحانی و مجرد و غیر مادی است. اگرچه مقدمات حرکت انسان در عالم حرکت و جهان مادی است؛ 
یوند خوردن دو بعد نظری و عملی اما فطرت و انسانیت او متعلق به عوالمی برتر از دنیاست. بدین ترتیب با پ

به عبارت دیگر هنگامی که معرفت عمیق و  ؛شودهای عمیق وجودی، هویت انسانی او متشکل میانسان در لایه
شخصیت انسانی انسان در فرآیندی  ،خورنداراده عقلانی انسان در قالب حقیقتی به نام ایمان، با یکدیگر پیوند می

ه شدن است. شهید مطهری شخصیت یا همان بعد معنوی و روحانی انسان را ذیل در حال ساخت« تربیت»به نام 
های که بدون در نظر گرفتن اتحاد روح انسان با روح« شخصیت و هویت فردی»اول  :کنددو قسم تعریف می

ما شود. اکه از جهت پیوند با دیگران بررسی می« شخصیت و هویت جمعی»گیرد و دوم دیگر مورد توجه قرار می
نکته حائز اهمیت آن است که شخصیت یا همان بعد معنوی و روحانی یا هویت فردی و جمعی در اندیشه استاد 

 گیری آن سخن گفت.متشکل از چیست تا در ادامه بهتر بتوان در باب چگونگی شکل ،مطهری
ی و عملی تشکیل شده گونه که مرتبه فطری وجود انسان از دو بعد نظرکه از نظر ایشان همانبا توجه به این
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پس اگر بخواهیم به این سؤال  ؛گیرندو در واقع روح انسان را متشکل از دو ساحت ادراکی و تحریکی در نظر می
 ای را توضیح دهیم.ای و انگیزهپاسخ دهیم که شخصیت انسان از چه ساخته شده است باید دو ساحت اندیشه

 ای شخصیتعد اندیشهبُ

شود؛ آن معرفت در روح انسان جای گرفته و در شناختی برای انسان حاصل میدر بخش ادراکی، وقتی 
« شدن»نوع  یکند، برای نفس کاء مییه نفس از اشکی کهر ادرا»شود. در واقع نتیجه، بخشی از آن می

ند، با علم خودش کدا مییه علم پکنفس آنگاه »کند. تغییری در آن ایجاد میو  (87: 3ج1390همو، «)است
بخشد. معنای این شده و آن علم صورت جدیدی به روح و شخصیت او می(« 366: 1ج1397متحد)همو، 

سخن آن است که علم انسان، چیزی خارج از وجود او نیست؛ بلکه انسانِ عالِم، انسانی است که روح او توسعه 
یی از حقیقت نفس نیست؛ گیرد. در نتیجه، علم چیز مجزایافته و پس از کسب شناخت، شکل جدیدی به خود می

شود. وقتی نفس، علمی یاد می« علم»آورد، با نام از رشدی که نفس انسان پس از یافتن این صفت به دست می
(. 365: 1ج1397)همو، « شودمی« او»ه کبل ؛شودمی« ن معلومیدارای ا»ه کست یطور ننیا»کند را کسب می

ل اتحاد ماده یاز قب»نفس پس از متحد شدن با حقایق دیگر و  ، به معنای رشد«یکی شدن»و این « او شدن»این 
(. منظور از این سخن آن 87: 3ج1390همو، «)شوده نطفه، انسان میکعنی مانند آن است یو صورت است، 

دا یم نطفه از نطفه بودن تحول پییم بگویخواهه میکبل»شود؛ میماند و دارای انسانیت نیست که نطفه، نطفه می
انسان نیز به همین معناست. حرکت و تغییری در وجود او (. عالم شدن 365: 1ج1397همو، «)تیانسانرد به ک

که حقیقتش ثابت بماند و فقط گیرد؛ نه اینآید و با وجود دیگری پیوند خورده، ترکیب جدیدی شکل میپدید می
همی از شخصیت انسان از اندیشد! بخش مدارایی جدیدی کسب کرده باشد. پس انسان آن چیزی است که می

تواند نسبت به خورد. کسی که در صدد تربیت خود یا دیگری است نمیهای او رقم میها و دانشطریق شناخت
شنویم، هر کتابی بینیم، هر صدایی که میتفاوت باشد. هر تصویری که میهای سازنده شخصیت متربی بیمؤلفه

سازد. از این منظر آموزیم؛ روح ما و هویت ما را میای که میاندیشه کنیم و هرخوانیم، هر چه که تخیل میکه می
 ها و توجهات.تربیت عبارت است از مدیریت شناخت ،در اندیشه استاد مطهری ،توان گفتمی

 ای شخصیتعد انگیزهبُ

ای است برای روح و روان او )همو، هیشود تغذب میکه انسان مرتکهر عملی »در اندیشه استاد مطهری 
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و رفتارهای انسان، سازنده شخصیت و حقیقت او هستند. همچنین هر رفتاری خود برخاسته (« 187: 11ج1378
طور که روح انسان که هماناز شاکله و شخصیتی است که به تدریج در طول زمان شکل گرفته است. نتیجه این

کند؛ اعمال و رفتارهای انسانی نیز ی است که در طول عمر خود کسب میهایها و شناختساخته شده از معرفت
ها و کردارها گیری شخصیت او دارد. در عین حال همین هویت و ماهیتی که از طریق شناختسهمی در شکل

 یکم کاگر انسان و لو به ح»کند. های بعدی را فراهم میها و گرایشآید، مقدمات به وجود آمدن پرسشپدید می
روح خاص باشد)همو،  یکر خاص و کف یکن عمل متناسب با یه اکعملی انجام بدهد  یکسلسله علل اتفاقی، 

کند. به ویژه وقتی گذارد و شخصیت متناسب با خود را خلق میر میین عمل در نفس او تأثیا« (؛174و: 1389
گاهانه.گاین رفتار، بر اساس نیت و اراده درونی باشد و برخاسته از عشق و هدف  یری آ
مضرّ عمل در خارج و یا  دیشعاع اثر مف»البته باید دقت کرد رفتارهای انسان دو حیثیت دارند که عبارتند از 

ه موجب آن عمل شده کهای نفسانی و روحی زهیشعاع انتساب عمل به شخص فاعل و انگو  در اجتماع بشر
ود، جنبه درونی و روحی عمل است نه نتایج و شچه با وجود انسان متحد می(.  آن271د، 1390همو، «)است

زند، آجری از شخصیت او را ثمرات بیرونی آن. نتیجه این بحث آن است که هر رفتار و عملی که از انسان سر می
تواند نسبت به اعمال و رفتارهای او خواهد در مسیر تربیت خود و دیگران گام بگذارد نمیسازد و کسی که میمی
دهیم، هر نیت آوریم، هر عملی که با دست و پا و جوارح خود انجام می. هر سخنی که به زبان میتفاوت باشدبی

 سازد.کنیم؛ شاکله و حقیقت ما را میکنیم و هر عشق و نفرتی که به کسی یا چیزی پیدا میو قصدی که می

 رابطه شخصیت و ایمان

عد بینشی و گرایشی سازنده حقیقی شخصیت اوست؛ ب  ترین لایه وجودی انسان که باید دقت کرد که در عمیق
ترین مرتبه وجود انسان، تنیدگی اندیشه و انگیزه و تلاقی علم و عمل در باطنیدیگر جدا نیستند. به این درهماز یک

ساز است و عمل علم، هویت ،سازد. در دو بخش قبل گفتیمشود که هویت واقعی آدمی را میگفته می« ایمان»
گیرد که خود محصول علم و عمل انسان است. اما مندانه انسان از شاکله و شخصیت او نشأت میارادی و نیت

نه هر علم و عملی! بلکه علم و عمل عمیق. اگرچه علم، چیزی جز اتحاد عالم و معلوم نیست؛ اما خود این اتحاد 
شود ضعیف و سطحی است دی که میان روح انسان و حقیقت معلوم برقرار میو اتصال نیز مراتبی دارد. گاهی پیون

یابد که چه مورد شناخت قرار گرفته چنان نفوذی در اعماق وجود انسان میشود؛ اما گاهی آنو به زودی زائل می
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کند قرار میای راسخ با روح انسان بربه راحتی قابل کنده شدن نیست. به چنین حالتی که یک معرفت، عقد و گره
شد و جذب کما را ب ه بتواند روحکای لهیعنی وسیمان یا»گویند؛ شود. هر معرفتی را ایمان نمیگفته می« ایمان»
به این درجه از اعماق وجود « علم»(. اگر 19ب: 1385همو، «)ندکومت کر ما حیعنی بتواند بر سرّ ضمی ؛ندک

ل عمودی کمان به شیدهد و ]این در حالی است که[ اگسترش می وجود انسان را به صورت افقی»ما راه پیدا نکند 
آن و کند. در واقع وقتی ما به حقیقتی شناخت پیدا و در باطن قلب ریشه می(« 23الف: 1386برد)همو، بالا می

شویم؛ به صورت طبیعی و تسلیم آن می مپذیریمیدر عمق وجود خود آن را و  کنیمرا در باطن قلب خود وارد می
دهیم. این از آن روست ان خود قرار میآید و آن را غایت و آرمای نسبت به آن در ما به وجود میگرایش و علاقه

عد علمی و عملی قابل تفکیک نیستند و دانشی که در بطن قلب مستقر شود نمی تواند سرد که در اعماق روح ما، ب 
 روح بماند و عشق و حرارتی را بر نیانگیزاند.و بی

چه شخصیت و روح انسان را آنگفت، توان الذکر در اندیشه استاد مطهری میز بررسی مفاهیم فوقپس ا
رد و یمند، بدن میکدا یدن غذا ادامه پیشود و اگر مدتی نرساگر به بدن غذا نرسد لاغر می»سازد ایمان است. می
ند، روح کدا یشه ادامه پیدن غذا برای همینرس شود و اگرز غذا نرسد لاغر و ناتوان مییرود. اگر به روح نن مییاز ب
 مانید و ایست، غذای روح علم و عشق و امیرد. غذای روح البته از جنس گندم و برنج و روغن نیممی

(. امکان ندارد قلب کسی زنده باشد و به چیزی گره نخورد. این پیوند خوردن 148: 2ب، ج1386همو، «)است
ت ]فرد و[ جامعه اسلامی کگاه استقلال و موتور حرهکیو ت تین شخصکوحدت و ر کمان، ملایا»و این 

(. همین پیوند خوردن توأمان معرفتی و گرایشی در اعماق روح است که روح و شخصیت 30: 1369همو، «)است
ار یند و خواست او را در اختکعمل می م بر انسانکمانند قدرتی حا مانیا»که سازد. خلاصه اینانسان را می

ه کجا روی علم، جهان را. آنیبا ن سازد و انسانرا می انسان مانیدهد. ار حقّ و اخلاق سوق مییرد و در مسیگمی
 (.36: 1398همو، «)ابد و هم جهانیتوأم گردند، هم انسان سامان می مانیعلم و ا

 گیری شخصیتفرآیند شکل

اما  ،اگرچه به سوی انسان شدن و یافتن شخصیت انسانی در حرکت است ،نوزادی که تازه متولد شده است
ن ین اندام و ایه انسان است، به اکانسان » ،ها در او به فعلیت نرسیده است. به باور شهید مطهریهنوز این ویژگی

ساخته انسان، هنگام تولد، تازه اول  تیدارد؛ شخص تییشخص یکن، شخصِ انسان است. انسان یست. ایبدن ن
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: 14، ج1378ند به ساخته شدن)همو، کانسان شروع می تیعنی از ابتدای تولد، تازه شخصیشدنش است؛ 
چه کنند، تا آنهمه اتفاقات و واقعیاتی که از هنگام تولد و حتی پیش از انعقاد نطفه با فرد ارتباط پیدا می(.« 179

گره شخصیت او نقش داشته باشد. در بافته شدنِ گره تواند دردهد میکه در زمان مرگ و حتی پس از آن رخ می
رسد و ملک الموت فرد را به پایان می -غیر از موارد استثناء–گیری هویت انسان زمان مرگ است که فرآیند شکل

 رد.یگل مییتحو تیبا تمام وجود و شخص
اه یابند. در واقع هنگامی که وقایع خارجی در صورتی در این جهت تأثیرگذار خواهند بود که به عالم درون ر

انی قبلًا در خارج کهای مشود، به این معنی نیست که مانند راههای سازنده شخصیت سخن گفته میدر مورد گام
ه در متن که بدین معناست کد در آن جاده قدم بگذارد؛ بلیده شده است و او بایشکای رونده، جادهاز وجودِ راه

به عبارت دیگر، در متن وجود انسان  ؛قی او، قرب الی الله، وجود داردیمال حقک رونده راهی به سویوجود راه
ه در هسته خرما استعداد درخت شدن وجود کچنانقی وجود دارد؛ آنیمال حقکدن به یاستعداد فطری برای رس

 (. 48: 2، ج1378دارد)همو، 
گیرد و به ه در بدن پدر و مادر شکل میشود. ابتدا نطففرآیند ساخته شدن انسان، پیش از تولد او آغاز می

شود. جنسیت فرد، رنگ پوست، زیبایی و زشتی، اندام و ... تدریج همان نطفه تبدیل به جنین و بدن انسان می
(. اما با توجه به 36الف: 1391همه در رحم مادر شکل گرفته و پس از تولد وی قابل تغییر نخواهد بود)همو، 

ریزی دی نیست، پس از متولد شدن ارکان تشکیل شخصیت وی در روح او پایهاینکه انسان تنها بدن ما
 (.34: 1398شود)همو، می

لق است. خَلق  نفس انسان دارای دو مرتبه عالی و دانی یا جسم و روح یا شخص و شخصیت یا خَلق و خ 
لق مربوط به شخص مربوط به شخص خَلق به »: (. به باور شهید مطهری35الف: 1391ت است)همو، یو خ 

لق به صورت و بدن اطلاق می  ا آمدهیروحی. انسان از نظر خَلق، بالفعل به دن هایکیفیت و هایخصلتشود و خ 
لق، بالقوه به دنار او خلقش تمام مییعنی در عالم رحم بدون اختی است؛ د و یآا مییشود؛ ولی انسان از نظر خ 

لق بسازد و به یه باکخودش است  د خودش را از نظر یه باکن خود انسان است یگر ایعبارت دد برای خودش خ 
س کتوان نتیجه گرفت، هر می؛ بنابراین، («248: 8، ج1378ند)همو، یافریروحی بهای اماندو  درون و روح

 (.16: 1398ت خود باشد)همو، یتواند معمار و مهندس شخصمی
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 گیری شخصیتعوامل سهیم و تأثیرگذار در شکل

شود؛ اما باید توجه داشت که تأثیر ا ساخته مییروحی و معنوی انسان در دن تیلی شخصکاگرچه به طور 
عد از وجود انسان، توسط 86: 1392همه عوامل دنیایی در این ساخته شدن به یک اندازه نیست)همو،  (. این ب 

چیز دیگر در این فرآیند تأثیر ندارد. به گیرد؛ اما این بدان معنا نیست که هیچ خود او و با اراده خودش شکل می
وّن که در دست آنهاست تکمقدار در دامن پدر و مادر با قلمی  یکجاً یت انسان تدریشخص»باور شهید مطهری، 

ار و انتخاب یری و به مرحله اختکم خودش به مرحله رشد و بلوغ فکمکو  ط اجتماعیمقدار در مح یکند، کدا مییپ
ند. اصلًا انسان کت خودش را انتخاب مییه راه و شخصکن است: بعد خودش است یتر ارسد؛ از همه مهممی

 («.179: 14، ج1392کند)همو، شخصیتش را خودش برای خودش انتخاب می
شود، امتداد همان حرکتی است که از پیش از انعقاد نطفه چه با نام روح و شخصیت انسان خوانده میآن

ه ید و پایآت جوهری عمومی جهان با بعدی علاوه به جهان میکر حریسان در مسان»آغاز شده است. در واقع 
ابد)همو، یشود و پرورش میل مییمکط تیر عوامل محیسازد و سپس تحت تأثاو را همان بعد می تیاوّلی شخص

پس هم مقدمات مادی و بدنی انسان موجب پدید آمدن استعدادهایی برای تشکیل شخصیت («. 82: 1379
اند در بخشی هم عواملی که از خارج از وجود انسان، امکان راهیابی به درون را به دست آورده و توانستهو  شودمی

خیزد جایگاهی بس مهم دارد. به بیان شهید چه که از منشأ اراده درونی او بر میاز هویت او جایی پیدا کنند. اما آن
ان و اجتماع، یله خود شخص و معلمان و مربیا به وسین دنیه مربوط به روح است در همکات یاخلاق»مطهری، 

شود. البته قسمتی از استعدادهای اخلاقی مربوط به سرشت و مرحله قبل از تولد است)همو، طرح و بنا می
 («.36الف: 1391

چه از درون شود: یکی آنروح و شخصیت انسان از سه طریق ساخته میگفت، توان بندی میدر یک طبقه
چه در طول زمان و در مسیر حرکت وجودی شود؛ دیگر آنجوشد و منجر به تقویت و تثبیت هویت میاو می

 یابد. از میانچه از بیرون، راهی به درون وجود انسان میسوم آنو  رساندانسان از مرتبه مادی خود را به روح می
گاهانه شخص نیستند. در ادامه هر یک این سه راه یکی درونی و ارادی است و دو راه دیگر لزوماً برخاسته ا ز اراده آ

 گیری شخصیت را توضیح خواهیم داد.از این سه مسیر شکل
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 الف( سیر وجودی
: 13، ج1378انسان در متن خلقت ساخته شده)همو،  تیهای اصلی ابعاد شخصبه بیان قرآن کریم، قسمت

د در واقع امتداد دادن و به فعلیت رساندن همان چه خود انسان در مرحله بعدی در پیدایش آن نقش دار( و آن140
چه که تبدیل به گیرد. بر اساس نظریه فطرت شهید مطهری، آناستعدادهایی است که در مرحله بدنی شکل می

شود، همین نطفه و جنین و بدن انسان است که با حرکت تکاملی وجودی خود به این روح و شخصیت انسان می
ده، او را مجهز ساخته به یه آفرکخداوند هر موجودی را »ای این سخن آن است که یابد. معنمرتبه بار می

 ؛گیری روح اوستو مقدمه شکل(« 188: 1ب، ج1386خود او)همو،  تیه جزء شخصکزاتی یاستعدادات و تجه
صورت  بایست از ابتدا بهبه عبارت دیگر آنچه قرار است به صورت شخصیت روحی در انسان فعلیت پیدا کند، می

بالقوه در بدن او وجود داشته باشد. این یعنی نوزاد انسان به صورت بالقوه ظرفیت و استعداد رسیدن به عقلانیت 
 و اراده انسانی را دارد و باید با حرکت وجودی خود به تدریج آن را کسب کند.

ها های آنشخصیت ها و استعدادهای افراد متفاوت است و نتیجه همین تفاوت، گوناگون بودناما ظرفیت
های اقلیمی محل این است که ویژگی« جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس»خواهد بود. لازمه نظریه 

های ای که سازنده نطفه است و حرام بودن یا حلال بودن آن، ویژگیتولد، شرایط انعقاد نطفه، کمیت و کیفیت لقمه
ط زندگی مادر در هنگام بارداری و شیردهی، کیفیت و کمیت شیر جسمی و روحی پدر و مادر و بستگان، شرای

گیری به طور کلی هرچیزی که در شکلو  کندمادر و غذاهایی که به نضج گرفتن گوشت و پوست او کمک می
شود و کند. این بدن تبدیل به روح میگیری روح را فراهم میبعد جسمی و بدنی انسان مؤثر است مقدمات شکل

زنند. گیری بعد بدنی او تأثیر دارند استعدادهای او را برای ساخته شدن شخصیت او رقم میدر شکل مواردی که
گیری بدن انسان مؤثر است و همین برای نمونه، محیط طبیعی جغرافیایی و محل زندگی هر کس در نحوه شکل

های ر و منطقهیهای سردس. منطقهگذارده انسان مییسلسله آثار قهری بر روی اندام و روح یکخواه ناخواه »امر 
ا منطقه یوهستانی کن منطقه یند، همچنکجاب مییه و اخلاق را ایدام نوعی روحکهای معتدله هر ر و منطقهیگرمس
 ،در نتیجه مثلا کسی که از جهت بدنی سرد مزاج یا گرم مزاج است(«. 37: 1398ره)همو، یی و غیصحرا
زاده زاده با اشخاص حلالهای شخصیتی خاص خود را پیدا خواهد کرد. تمایلات و روحیات افراد حرامویژگی

متفاوت است. نوزادی که در اقلیم گرم و خشک متولد شده شخصیتی متمایز از کودکی خواهد داشت که در آب 
 ،وحی و جسمی خاصی دارندهای رو هوای معتدل و مرطوب نضج گرفته است. پدر و مادرهایی که ویژگی
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هایشان از حرام پرشده با کسانی که از شبهه نیز فرزندانی متناسب خود متولد خواهند کرد. روح کسانی که شکم
 . کنند تفاوت دارد و ...پرهیز می

 

 ب( نفوذ بیرونی
و به نوبه خود  دهندغیر از موادی که از ابتدای انعقاد نطفه تا زمان مرگ انسان، جسم و بدن او را شکل می

تأثیری در پیدایش شخصیت روحی دارند، چیزهای دیگری نیز وجود دارد که اگرچه ساخته و پرداخته ارادی خود 
فرد نیست، اما تأثیراتی فراتر از استعدادهای جسمانی و بدنی دارند. دمیده شدن روح به جنین، آغاز قرار گرفتن 

ها نداشته، اما در خودش نقشی در دیدن یا شنیدن آنفرد در معرض صداها و تصاویری است که هرچند 
صدای قرآن و دعا به  بندی شخصیت و روح او مؤثر است. آینده شخصیتیِ جنینی که در رحم مادر دائماً صورت

متفاوت خواهد بود. کودک یا بزرگسالی که در  است، گوش او خورده با جنینی که در محیط لهو و لعب رشد کرده
 ای متمایز از شخصی خواهد داشت که روح او در طبیعتی امنورد و هیاهو و شتاب زیسته روحیهشهری پر از برخ

کدام از این عوامل، مادی و سازنده جسم فرد نیستند؛ اما لزوماً با اراده خود او نیز و آرام شکل گرفته است. هیچ
گیری شخصیت فرد د که در شکلها مقدمات غیر ارادی غیر مادی هستنبه عبارت دیگر این ؛شوندمحقق نمی

 مؤثرند.
ها نیز نقش مهمی به عهده دارند. برخی از فراهم کردن این مقدمات، تنها به عهده والدین نیست؛ اگرچه آن

زند از طریق زندگی در محیط طبیعی مانند های روحی فرد که به صورت ناگزیر هویت او را رقم میورودی
بخشی دیگر توسط زیست در محیط انسانی و  شودو آسمان و... محقق میمجاورت درختان و حیوانات و دریا 

ای از این شرایط، مستقیماً در روح مانند شهر، ماشین، ساختمان، روابط انسانی و رفتارهای عمومی دیگران. دسته
در درون او  ای دیگر زمینه را برای برانگیختن حالتیدستهو  زنندفرد وارد شده و بندی از شخصیت او را رقم می

گاه روحیه ؛سازندمهیا می قرار گرفتن در و  سازدای آرام و خونسرد میمثلًا دیدن دائمی دریا به صورت ناخودآ
های درونی یا شرایط گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن است فرد را به طور غیر مستقیم دچار بحران

یکی از اصول تربیتی « شرایط»طلبی نماید. مدیریت این ریاست زدگی وهای زندگی سازد یا مبتلا به رفاهدشواری
 گیری شخصیت متربی ایجاد خواهد کرد.است که اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد اشکالاتی در شکل
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 ج( جوشش درونی
زیرا بستگی دارد  ؛اعمال و افعال بشر از آن سلسله حوادث است که سرنوشت حتمی و تخلّف ناپذیر ندارد

کند. تمام ها و اختیارها که از خود بشر ظهور میها و انتخابه هزاران علل و اسباب و از آن جمله انواع ارادهب
ها هایی که در وقوع آن« اگر»امکاناتی که در مورد جمادات و نباتات و افعال غریزی حیوان وجود دارد و تمام 

که « اگر»جام عمل غریزی یک حیوان، هزاران انیا  هست، در افعال و اعمال بشر هست. در رشد یک درخت
ه ها در افعال و اعمال انسان هست ب« اگر»توانند وجود داشته باشند. همه آن می ،همان شرایط طبیعی هستند

که در انسان عقل و شعور و اراده اخلاقی و قوّه انتخاب و ترجیح آفریده شده است. انسان قادر است علاوه این
با غریزه طبیعی و حیوانی او موافق است و هیچ رادع و مانع خارجی وجود ندارد، به حکم  عملی را که صددرصد

قادر است کاری را که صد در صد مخالف طبیعت اوست و هیچ گونه و  تشخیص و مصلحت اندیشی ترک کند
)همو، خارجی هم وجود ندارد، به حکم مصلحت اندیشی و نیروی خرد، آن را انجام دهد عامل اجبار کننده

حقیقت درونی متربی را بسازد. رشد ؛ بلکه تربیت اصیل آن است که نه تصویر بیرونی انسان .(71ب: 1390
که شمایلی از قبل طراحی شده به او تحمیل انسانیت انسان برانگیخته شود؛ نه این ،واقعی آن است که در مسیر آن

بر اساس نقشه فطرت بسازد انسان است. همه  ساخته نیست و باید خودش خودش راشود. تنها موجودی که پیش
تواند هویت خود را با اراده خود کنند؛ اما انسان چون میموجودات، ماهیتی مشخص دارند که از آن تعدی نمی

موجودی متفاوت از آنچه برای رسیدن به آن خلق شده بود صورت دهد. به باور شهید مطهری  ،بسازد ممکن است
دا ینداشته باشد، پلنگی پ« سگی»ه کم ینکدا ینداشته باشد، سگی پ« اسبی»ه کم ینکدا یم اسبی پیتوانما نمی»
ه آنها کی یزهایرا آن چیز ؛ت موجود باشدین است انسانی منهای انسانکنداشته باشد. ولی مم« پلنگی»ه کم ینک

انسان  شخص که ملاکی یزهاینه آن چ -دهدمی تیه به انسان شخصکی یزهایم و آن چیدانت انسان مییرا انسان
ن عالم دارد، ولی با ساختمان مادی یه بشری است و تعلق به همکنیه با اکی است یزهایسلسله چ یکاولًا  -است

ات است، نه یگر از سنخ معنویبه عبارت د ؛ستیر مادی است، محسوس و ملموس نیشود، غانسان درست نمی
لت انسانی انسان است، به یت و فضیشخص کنسان است و ملات ایانسان که ملاکی یزهاین چیاً ایثانو  اتیماد

خود اوست که («. 79الف: 1385شود)همو، عت ساخته نشده، فقط به دست خود انسان ساخته مییدست طب
باید با کسب علم و عمل و ایمان ارادی شخصیت خود را شکل داده برای روزی که حقیقت شخصیت ارادی 

 سازد.شود آماده ها آشکار میانسان
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کنند؛ اما دهی میهای بیرونی، صورت ظاهری شخصیت انسان را ساماناگرچه استعدادهای بدنی و ورودی
چه خارج از اراده اوست نقش مستقیمی در حقیقت اخروی او ندارد. به بیان شهید مطهری، باید دانست که آن

ا عمل یای انسان! سعادت تو به عمل تو بستگی دارد، شقاوت تو هم به عمل تو بستگی دارد. آ ،دیگواسلام می»
ی کی به خود و متکموجود مت یکجه انسان یز بستگی دارد؟ به خواست و اراده خود انسان. در نتیانسان به چه چ

های ارادی انسان است که جه، اراده و رفتاریدر نت(«. 55الف:  1389 شود)همو،خود می تیردار و شخصکبه 
گیری چه بدون اراده و خواست او وارد وجودش شده، نقشی در شکلدهد و البته آنشخصیت درونی او را شکل می

گیرد. شخصیت حقیقی او ندارد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اراده اخلاقی به موضوعات متعالی تعلق می
های حیوانی نیست، جاه و مقام نیست، زن نیست، پول و نی انسان وابستگیمطلوب اراده اخلاقی یا اراده انسا

های عالی مانند هدایت بشر، سعادت بشریت، سعادت رساندن به دیگران و بلکه هدف ؛ثروت و تجمل نیست
شود از حدود منِ فردی و شخصی بالاتر. به هر معنایی می ،انسان ۀسیر کردن شکم گرسنگان است؛ یعنی خواست

اش ضعیف و ناتوان است)همو، اش زیاد باشد اراده انسانیهای حیوانی و شهوانیدازه که انسان وابستگیان
 .(255ب: 1385

انسانی انسان  تیشخص»؛ بلکه در اندیشه شهید مطهری، تنها عامل ساخت شخصیت انسانی اراده نیست
 تیگر شخصیم دیشه منطقی، مستدل، برهانی. نیر و اندکشه است، فیر و اندکنش فکر یکه دارد. ین و دو پاکدو ر

ر از شهوت یر از شوق و غیل، غیر از میدهد، اراده انسانی. اراده انسانی و اراده اخلاقی غل میکیانسان را اراده تش
وان دارد. یه حکچه ر از آنیتی دارد غیشخص ،ه انسان استکها هم هست. انسان از آن جهت وانیه در حکاست 

: 1393 اش)همو،گری به ارادهیاش است و دشهیی به اندیکانسان  تیولی شخص ،وان دارد انسان داردیچه حآن
دهد؛ ایمان به اوست که هر دو دو رکن شخصیت اصیل و حقیقی انسان را ایمان به خداوند تشکیل می(«. 104

انسان تشکیل شد تمام شئون اگر این دو پایه شخصیت انسانی و  دهدپایه شخصیت انسانی انسان را تشکیل می
گیرد. پس قرآن برای انسان، برای شخصیت انسان، برای زندگی انسان، دو زندگی او بر اساس این دو پایه قرار می

ای از اعتقاد، فکر و ایمان و از نوع اندیشه و پایه دیگری از نوع اراده و پایه به صورت دو ضلع قرار داده است؛ پآیه
دهد؛ یعنی این هر دو پایه مثل این است یه را قرآن فقط و فقط بر اساس ایمان به خدا قرار میاین هر دو پاو  تقوا

شان بر آن پایه اساسی است و اند، هر دو بالاخره تکیهای که آن را افقی خوابانده باشند قرار گرفتهکه روی یک پآیه
نشده دانسته و خسران ایشان را خوب  (. شهید مطهری انسان را یک موجود ساخته105: 1393آن خداست)همو، 
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ی یکی عملی، یکی نظری و یکشود: ز ساخته مییاگر بخواهد خوب ساخته بشود با دو چ»داند. ساخته نشدن می
مان، یاست. در رأس ا مانیه نظری و از نوع شناخت است نامش اکچه ی از نوع عمل. آنیکاز نوع شناخت و 

مان به امام یوم الآخِر، ایمان به یمان به رسل، ایتب، اکمان به یه، اکمان به ملائی، اایبمان به همه انیمان به اللّه، ایا
(«. 184: 14، ج1378 بعد عمل)همو،و  نهاین مسائل و اعتقاد به ایا کو رهبر قرار دارد. ابتدا شناختن و در

شی یزان عقل و دوراندیتی و موروثی و میو صفات اخلاقی و روحی و سوابق ترب تیه پای شخصکجاست نیا»
سی تا چه اندازه مربوط است به کا شقاوت بار هر یبخش نده سعادتیه آکشود د و معلوم مییآان مییبشر به م

ه برای خود انتخاب کات اخلاقی و قدرت عقلی و علمی او و بالاخره به راهی کو صفات روحی و مل تیشخص
نوعی پیوند و کشش است میان انسان و یک کانون خارجی که  هاها و جاذبهمیل(«.  59ب: 1390 ند)همو،کمی

کند و به حالت لَختی و ها بشود خود را رها میکشاند. انسان به هر اندازه که تسلیم میلانسان را به سوی خود می
گیرد که او را به این سو و آن سو آید و سرنوشتش در دست یک نیروی خارجی قرار میسستی و زبونی درمی

جا که به عقل و کشاند، ولی نیروی عقل و اراده نیرویی درونی و مظهر شخصیت واقعی انسان است. انسان آنمی
نماید و خویشتن را کند و نفوذهای خارجی را قطع میشود نیروهای خویش را جمع و جور میاراده متکی می

« مالک خویشتن»طه عقل و اراده است که آید. انسان به واسدرمی« ای مستقلجزیره»سازد و به صورت می« آزاد»
کند؟ آن وقت (. حال اراده انسان کی استحکام پیدا می27: 1398)همو، یابدشود و شخصیتش استحکام میمی

که با تقوای الهی پیوند پیدا کند؛ چون تقوا در منطق قرآن یعنی خود نگهداری؛ انسان در اثر مراقبة الله یعنی خدا 
انسان فکر و کند. نیمی از شخصیت کند که آن اراده او را نگهداری مییک اراده قوی پیدا میرا در نظر داشتن، 

ماءِ  ها فِی السَّ ها ثابِتٌ وَ فَرْع  « 24ابراهیم:»اندیشه است: اَ لَمْ تَرَ کیفَ ضَرَبَ الله  مَثَلًا کلِمَةً طَیبَةً کشَجَرَةٍ طَیبَةٍ اَصْل 
نیم دیگر شخصیت انسان اراده انسانی است و اراده انسانی هم آن و  ه خداستکه آن نقطه اساسی اندیشه، ایمان ب

سَ  وقت واقعا اراده انسانی است که رنگ تقوای الهی و تقوای خدا و رضای خدا خواهی را پیدا کند. اَ فَمَنْ اَسَّ
نْیانَه  عَ  سَ ب  نْیانَه  عَلی تَقْوی مِنَ اللهِ وَ رِضْوانٍ خَیرٌ اَمْ مَنْ اَسَّ مَ ب  فٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی نارِ جَهَنَّ ر  «. 109توبه: »لی شَفاج 

 طور خلاصه آماده است.گیری شخصیت بهعوامل شکل (1)(. در نمودار 104: 1393)همو، 



 

 

کل
ی ش

ونگ
چگ

سی 
برر

ری
طه

د م
شهی

شه 
ندی

در ا
ب 

طلو
ت م

صی
شخ

فی 
معر

ن و 
ر آ

ر د
موث

مل 
عوا

ت، 
صی

شخ
ی 

گیر
 

 

175 

 
 گیری شخصیت. عوامل شکل1نمودار 

 شخصیت الهی به مثابه شخصیت مطلوب
مدار ثابت است. انسان  یکرش ییلی مدار تغو ،ری استیموجود متغ یکانسان »به باور شهید مطهری، 

د ثابت بماند. یمدار خاص است، مدارش با یکت باشد اما مدار انسان کر و در حرید متغیبا؛ بلکه د درجا بزندینبا
اگر مثلًا بخواهد وارد و  ت است و تباهیکرد هلایوان قرار بگیاگر بخواهد از مدار خودش خارج شود و در مدار ح

ها همه خروج طیه بشود باز هم از مدار خود خارج شده است. افراط و تفرکه و متشبّه به ملائکملائشود در مدار 
 در ادامه به مسیر سعادت و چگونگی تحقق آن خواهیم پرداخت. («. 123ج: 1389 ت است)همو،یاز مدار انسان

ن عمل، اما نه کو ر مانیا نکن دارد: رکدو ر سعادت انسان»این است که  ،شودچه از قرآن استفاده میآن
 ؛ق استیمان به همه حقایه شامل اکق ین حقایترن و عالییترمان به مقدسیه اکو نه مطلق عمل؛ بل مانیمطلق ا

سته یعمل صالح و شاو  ات و سعادت استیمت و حکه مبدأ علم و قدرت و نظم و حکگانه یمان به ذات یعنی ای
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تواند متعلق ایمان می(«. 43: 1ب، ج1386ند و آثار خوب به بار آورد)همو،کامل کرا جلو ببرد و  ه انسانکد یو مف
 رساند، ایمان به خدا و عمل بر اساس آن است.چه که انسان را به سعادت و کمال مطلق میهر چیزی باشد؛ اما آن

شان برخاسته از ملآورند و برخی عها ایمان میخوانند و به آنها و مکاتب غیر توحیدی را میبرخی، نظریه
های انسانی شکل قلبی است که از فطرت الهی منحرف شده است. بدین ترتیب انواع گوناگونی از شخصیت

اند نیز در یک درجه ها هویت انسانی و الهی است. همه کسانی که به خدا ایمان آوردهگیرند که تنها یکی از آنمی
گردد و تر میشیدتر باشد، نفوذ خداشناسی در وجود انسان بیدتر و شقوی ،انسان مانیهر اندازه ا»نیستند. 

راه صحیح تربیت، همان («. 77: 2، ج1389دهد)همو ،بطره خود قرار مییتر تحت سشیآدمی را ب تیشخص
تری را کسب تر بپیماییم کمالات انسانی بیشتر و بیشمسیری است که به سوی خدا باشد و اگر این راه را سریع

خود و  م و خدا را در روحیردکم و نور خدا را مشاهده یدیو معنا رس مانیهر وقت به سرچشمه ا»کرد. خواهیم 
 که معنای سعادت و لذت و بهجت را درکم، آن وقت است یردکم و مشاهده یدیجان خود د

 ممکن نیست لذت درک محضر ،در این صورت به مقام عصمت دست یافته(«. 27: 1ب، ج1386م)همو،ینکمی
مان به هر اندازه یاست. ا مانیت درجه ایمعنی عصمت، آن نها»الهی را به پستی شهوات حیوانی بفروشیم. اساساً 

انسان هست و حضور دارد،  مان واقعاً در روحیه اکاد انسان است. ... در حالی یشتر به یادتر باشد، خدا بیه زک
هِ ص لَا » ند. کت نمییانسان معص ول  اللَّ انِ  یزْنِ یقَالَ رَس  ؤْمِنٌ وَ لَا  یزْنِ ینَ یحِ  یالزَّ وَ م  ارِب  حِ یوَ ه  نَ یشْرَب  الشَّ

ؤْمِنٌ وَ لَا ی وَ م  ارِق  حِ یشْرَب  وَ ه  و جَعْفَرٍ ع وَ ینَ یسْرِق  السَّ ؤْمِنٌ قَالَ أَب  وَ م  ول  إِذَا زَنَی الزَّ یع  یانَ أَبِ کسْرِق  وَ ه   یانِ ق 
وح  الِْ  لْت  فَهَلْ یفَارَقَه  ر  وح  یهِ فَإِذَا قَامَ عَادَ إِلَ یءٌ مَا أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْه  أَجْمَع  قَالَ لَا بَلْ فِ یمَانِ شَ یهِ مِنَ الِْ یبْقَی فِ یمَانِ ق  هِ ر 

ه انسان دائم الحضور کبه طوری  دیمال رسکمان انسان به حد یحال اگر ا(«. 22: 4ق، ج1413بابویه، مَان)ابنیالِْ 
ن حال یند در عکه میکاری را کدهد، هر شه خدا در دل او حاضر بود، اصلًا غفلت به او دست نمییعنی همیشد 

 («.96الف: 1390اد خداست)مطهری، یبه 
ند، کمیند و عقل و اراده اخلاقی او را مغلوب کان مییه شهوات و اهواء طغکهنگامی »به باور شهید مطهری، 

های وجود یلیست خورده و خودش مغلوب طفکقی و انسانی انسان شیحق تیعنی شخصیخود انسان  واقعاً 
انسانی  تیعنی جوهر شخصیها غالب شود، خود انسان ش شده و هر وقت عقل و اراده بر هواها و هوسیخو

این بدین معناست که («. 146: 2ب، ج1386)همو ،است های وجودش غالب شده و فائق آمدهیلیانسان بر طف
حقیقت و هویت انسان، روح و انسانیت اوست؛ نه غریزه او و حیوانیتش. تفاوت انسان و حیوان همین است که 



 

 

کل
ی ش

ونگ
چگ

سی 
برر

ری
طه

د م
شهی

شه 
ندی

در ا
ب 

طلو
ت م

صی
شخ

فی 
معر

ن و 
ر آ

ر د
موث

مل 
عوا

ت، 
صی

شخ
ی 

گیر
 

 

177 

امیال حیوانی خود را سر جای خود نشانده و  ،شودتواند با قدرت روحی خود که به وسیله ایمان ساخته میمی
راه  یکشه یوان همیز در حیومت استبدادی غراکح»ان شهید مطهری، حرکت در مسیر فطرت را ادامه دهد. به بی

ومت عقل در انسان کدارد؛ ولی حوان را در آن راه به عمل وا مییوان، حیند و اراده حکن میییوان تعین برای حیمع
ب نرسد اجازه یراه به تصو یکح یند و تا ترجکد مییجاد تردیدارد و ابتدا در وی اها نگاه میاو را در سر دوراهی

ات کی دارد در برابر محریه تواناکن جهت است یون ایاخلاقی خود را مد تیدهد. ... انسان شخصت نمیکحر
طرف در  یکه از کشود دا مییجا پی از آنین توانایها را به عقب براند. اوانی مقاومت نشان بدهد و آنیزی حیغر

مال علمی و قرب به ذات حق را در نظر کر اخلاقی و یل خیمعنوی از قبهای عالی تواند هدفه مییز عالیپرتو غرا
دن آن را به طور منطقی یهدف و موجبات و موانع رس یکت یتواند اهمگر در پرتو قوه تعقل مییرد و از طرف دیبگ

 («. 170: 3، ج1376تحت محاسبه درآورد)همو،
گیرد؛ بلکه ست قرار نمیهواهاوات و صیت مادی که اسیر شهالبته در مقابل شخصیت الهی، فقط شخ

های نامطلوب نیز در اندیشه شهید مطهری اشاره کرد. اساساً تکامل های دیگری از شخصیتتوان به قسممی
سازد و همین اعمال قالبی، موجب تعمیق انسانیت و گر میمعنوی انسان، خود را در رفتارهای ظاهری جلوه

شود. انسان، تنها موجود عالم نیست که ظاهر و باطن دارد؛ بلکه همه تر به سوی کمال مطلق میحرکت بیش
بینیم، تنها ظهور و چه ما در این دنیای مادی میهستی دارای چنین ویژگی است. هستی، ظاهر و باطن دارد و آن

گری ه قشریای است از حقیقتی که در باطن عالم نزد خداوند متعال حضور دارد. در این میان، برخی ببروز و سایه
دهند. برخی نیز به دلیل توجه به باطن از مراتب و وسایل ظاهری دین غفلت روی آورده و تنها به ظواهر اهمیت می

زند در اساساً همه رفتارهای خوبی که از انسان سر میاند. در اندیشه استاد مطهری راهه گذاشتهکرده و سر به بی
« عامل»را خیر دانست که « عمل»توان یعنی تنها زمانی می ؛باشدصورتی خوب است که باطن و حقیقت آن پاک 

ه حسن فعلی دارد، حسن فاعلی کر عملی کباید در پی»به عبارت دیگر، ؛ آن خیر بوده و خاستگاه آن پاک باشد
نیت عمل »(. معنای این سخن آن است که 273د: 1390همو، «)دمیده شود تا آن عمل زنده گردد و حیات یابد

ق، 1407تر است. اصلًا عمل یعنی نیت )کلینی، از اندام عمل مهم عمل عمل افضل است، یعنی روح از خود
ننده نیت است، پس کیعنی عمل نمودار ؛(84ه نیت دارد)اسراء: کند کطور عمل می(.. اصلًا انسان آن16: 2ج

( و 100تا: ی، بیباطن است )شعیر ،روح است؛ اساس ،(. اساس147: 8، ج1378همو، «)اساس نیت است
جا است که خود فرد هاست. سرچشمه اهمیت این بحث از آنها و نیتظاهر رفتارها تنها تنزل یافته همان باطن
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یا مربی باید در نظر داشته باشند که شخصیتی که در آن چرخه ظاهر و باطن به خوبی برقرار باشد، همواره به سوی 
نه ظواهر مانع از رشد باطنی شده و نه اهمیت به باطن موجب غفلت از  ای که در آنگونهکند بهتکامل حرکت می

ی غیر طبیعی شود. در چنین شخصیتی تفاوت و تقابلی میان ظاهر و باطن وجود ندارد و تورم و غلبهظاهر می
(. در ادامه به معرفی دو نوع شخصیت 1401شود)رامشت، نسبت به ساحتی از ساحات وجودی فرد دیده نمی

گیرند، خواهیم ی مقابل شخصیت مطلوب قرار میگرا یا ظاهرگرا که از نظر شهید مطهری در نقطهباطن صرفا
 پرداخت.

 گراشخصیت باطن

ت دادن به یاهم»عبارت است از  ،اندگرایی یا ظاهرگرایی شدهی باطنای که دچار اختلال در چرخهویژگی دسته
توجهی به ظاهر. چنین شخصیتی در هر فرهنگی ممکن و کم« (147: 1396ل باطن)همو، یباطن ]و[ روح و تأو

هایی با این طرز فکر به وجود آمدند. این های اولیه، گروهاست شکل بگیرد و در تاریخ اسلام نیز از همان قرن
اند ردهکگری دخل و تصرّف یهای اسلامی بر اساس باطنشهیآن قدر در اند» ،شوندنامیده می« باطنیه»جریان که 

ها را جزء فرق اسلامی ستند آنین جهان حاضر نیل، مسلمین دلیاند. به همردهک« قلب»اسلام را گفت، توان ه میک
ن است یار اکاساس » ،گرایان، معتقدندبعضی از باطن ،(. از دیگر سو25: 2ب، ج1391همو، «)به شمار آورند

درست بود،  ،ه امر قلبی استکمان یمسلمان باشد؛ اگر ا ،ه مربوط به قلب استکمان یده و ایه انسان از نظر عقک
(. در نتیجه اینان 37: 2ب، ج1391همو، «)عمل بد است ۀفّارکمان، یه عمل انسان فاسد باشد؛ اکمانعی ندارد 

های شوند. یکی از جذابیتگری عملی کشیده میگرفتار نوعی تساهل و تسامح در رفتار شده و گاهی به لاابالی
بینند و از سوی دیگر با ادعای ی شخصیتی این است که از یک سو از لذایذ دنیوی خود را برخوردار میاین الگو

شوند و هم صدای وجدان مند میگذارند. هم از متاع دنیا بهرهایمان درونی، جایی برای اعتراض دیگران باقی نمی
ای دیگر از مثل دروایش و متصوفه گونه کنند. گروهی نیزخواند خاموش میخود را که او را به سوی آخرت می

 ،شودکه گاهی در میان خود ما نیز دیده می گراییِ این الگوی شخصیتیکنند. نتیجه باطنگرایی را دنبال میباطن
چارگی و ناچاری درست یرا فقط در صورت ب»آن است که باید از همه مظاهر دنیا پرهیز کنیم و کار و تلاش در دنیا 

: 1382همو، «)ندکار که کچاره محتاج است و مجبور است ین بیم اییگواری دارد میکه کسی کنی هرعیم. یدانمی
شه و در یمسلمان هم»این اعتقاد وجود دارد که و  ها و ظواهر دنیایی مذموم دانسته شده(. در این نگاه زیبایی276

 (.126: 1401همو، «)ندکا احتراز یهای دنند از نعمتکوشش کد یهر زمانی با
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 شخصیت ظاهرگرا

نواز دارند. یک دسته از افراد ظاهرگرا، ها نیز بدون دارا بودن عمق لازم، ظواهری چشمبعضی شخصیت
خواهد در ال خود مییه گاهی به خکدر آدمی حسی هست »متعبدانی هستند که توجهی به باطن اعمال ندارند. 

عنی چراغ ی ؛ن استیه برخلاف اجازه خود دکند کع میند، آنوقت به صورتی خضوکاد خضوع ینی زیبرابر امور د
سازد که ( این حس، شخصیتی می42: 1401همو، «)ندکن را هم گم مییجه راه دیاندازد و در نتعقل را دور می

کید و تمرکز بر عبادت، تنها به ظواهر آن اکتفا کرده و در نتیجه از روح و باطن آن غافل می شود. گونه شخصیتی با تأ
های بدنی و حرکات و سکنات که اهمیت زیادی به همین ژسترد بحث، دو ویژگی اصلی دارد: یکی اینمو

اندازد. جلوه دیگر این ظاهرگرایی، در میان دانشمندان که روح و عقل و فکر را از کار میدهد؛ دیگر آنظاهری می
د یما با» ،اعتقاد داشتند ،ینی بودندکه حافظان متون د« اهل حدیث»و اهل علم شکل گرفت. در تاریخ اسلام، 

(. اینان برای شناخت 40: 1،ج1397همو،«)مینکاد غور و تأمّل ید در معنا زیم و نباینکن الفاظ را حفظ یهم
دانستند و به روح و معنی قرآن و حدیث کاری نداشتند و برای تنها ظواهر حدیث را حجت می»دستورات دینی 

ن ]نیز[ مانند مسائل فروع یدر مسائل مربوط به اصول د»(. در نتیجه 149: 1396همو، «)عقل ارزشی قائل نبودند
 (.49د: 1390همو، «)اندر و تعمّق و استدلال و منطقکم و تعبّد و مخالف هر نوع تفین، طرفدار تسلید

 گیریتیجهبندی و نجمع

حیوانی را کسب کرده بود؛  گیری نطفه، آغاز شده و در مسیر خود، ماهیات نباتی وحرکتی که پیش از شکل
یابد. این یعنی شخصیت انسان عبارت است از با رسیدن به مرتبه شناخت و اراده عقلانی، شخصیتی انسانی می

بعد روحانی و انسانی او. این مرتبه وجودی، از دو ساحت نظری و عملی تشکیل شده است. بعد نظری، محل 
های او است. هریک از این ها و انگیزهد عملی، محل افعال، گرایشهای انسان و بعها و اندیشهادارکات، شناخت

ترین ترین و عمیقدو بعد ممکن است در اعماق متفاوتی از وجود انسان نشست و نفوذ داشته باشد؛ اما در باطنی
سوخ دهد؛ پذیر نیست. اگر کسی معرفتی را تا این لایه از وجود خود رها امکانمرتبه قلب و روح، تفکیک میان آن
گوییم سازنده روح و شخصیت او خواهد بود. در این صورت همه می« ایمان»در واقع این معرفت عمیق که آن را 

است و از « عمق معرفت»از یک سو « ایمان»ها و رفتارهای او نیز از همین منطقه برخواهد خاست. پس گرایش
 «.عمق عمل»جهت دیگر 
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گیری شخصیت در اندیشه شهید مطهری، عوامل سهیم و موثر در در این پژوهش ضمن تبیین فرآیند شکل
توان در دو طور کلی این عوامل را میگیری شخصیت، در دیدگاه ایشان مورد بحث و برسی قرار گرفت. بهشکل
دی از جمله فکر و اندیشه منطقی، ی اصلی عوامل ارادی و عوامل غیرارادی جای داد. عوامل ارادی شامل مواردسته

شود. عوامل های مختلف میی مواجهات انسان در موقعیتاراده انسانی، اراده اخلاقی، فعل ارادی و نحوه
های اقلیمی محل تولد، غیرارادی نیز شامل دو قسم سیر وجودی و نفوذ بیرونی هستند که سیر جودی شامل ویژگی

باشد. شرایط سیاسی، شرایط های روحی و جسمی والدین میلقمه و ویژگی شرایط انعقاد نطفه، کمیت و کیفیت
توان به اقتصادی، شرایط اجتماعی و شرایط زیستی و محیطی نیز از عواملی هستند که ذیل مقسم نفوذ بیرونی می

 ها شاره کرد.آن
اند به تدریج د ساختهدر اندیشه شهید مطهری کسانی که با ایمان عمیق به خداوند، شخصیتی الهی برای خو

یابند، شخصیتی مطلوب دارند. در این مسیر ابتدا با اسما و صفات او متحد شده و به ربوبیت و تدبیر عالم راه می
سپس مالکیت خیالات و  شوندبا رها شدن از تأثیرپذیری خارجی و غریزی، بر اعضاء و جوارح خود مسلط می

ها خواهد بود. بر تدریجا به جایی خواهند رسید که همه عالم در ید اختیار آنگیرند و و اوهام خود را به دست می
گیری این اساس وظیفه والدین در تربیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. پدر و مادر باید بدانند فرآیند شکل

اند و خلقیات شود. خوراکی که پیش از انعقاد نطفه خوردهشخصیت فرزندشان از پیش از انعقاد نطفه آغاز می
ها و... در ها و دیدهاند؛ زمان و مکان و حالت انعقاد نطفه؛ اعمال و خوراک و شنیدهروحی که برای خود ساخته

 دوران بارداری و شیردهی و... همه و همه در پیدایش شخصیت انسان مؤثر است.
داخل شخصیت متربی است؛ کردن محیط و واردساختن چیزی از بیرون به مربی تا زمانی که در حال فراهم

گری یک تندیسِ برساخته خود یکی از عوامل محیطی است و در حال تراش دادن یک محصول صنعتی و صورت
بایست کاری کند که خود شخص با اراده خود و است. اما اگر بخواهد تربیت حقیقی و رشد فطری رخ دهد، می

اول هرچند ممکن است مربی چهره دنیایی متربی زا صاحب جوشش و شکوفایی شود. در حالت به صورت درون
 پسندد پدید بیاورد؛ لیکن گامی برای ماهیت اخروی و شخصیت حقیقی او برنداشته است.گونه که خود میرا آن

شایسته توجه است که اگرچه یکی از وظایف والدین و مربیان مدیریت شرایط زندگی متربی و نحوه تأثیرات 
چه در های محیطی نیست. آناین سخن لزوما به معنای حذف مواجهه متربی با کژیآن در شخصیت اوست؛ اما 

حقیقتِ روح انسان تأثیر اساسی دارد، عقل و اراده او و نحوه واکنش او به عواملی است که از بیرون به او تحمیل 
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دهی ربی منجر شود نه شکلای باشد که به استقلال و رشد درونی متشود. در نتیجه فرآیند تربیتی باید به گونهمی
  بیرونی او. 
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